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گرینویچ

دندانپزشکی با انبر

 

دردســر دندان های خراب و پوســيده و هزینه های 
هنگفت آن، جهانی است. ميليون ها نفر، بارها به این 
فکر کرده اند که کاش می شد خودشان دندان هایشان 
را درست کنند تا نه تنها وقت زیادی برای دندانپزشکی 
نگذارند، بلکه جيبشــان را هم کمی پر نگه دارند. این 
 رؤیا را یک مرد انگليســی عملا در 10ســال گذشته 
زندگی کرده  است. یک قصاب اهل ليدز به خاطر شرایط 
مالی، 10سال است به دندانپزشکی مراجعه نکرده، اما 
در همه این سال ها، دندان های پوسيده و خراب خود 
را با دست های خودش کشيده است. این مرد 50ساله 
نمی توانسته به دندانپزشکان خصوصی مراجعه کند و 
نوبتش در مراکز دولتی چنان طول کشيده که نااميد و 
خودش دست به کار شده است. او چندین دندان خراب 
داشته که بسياری از آنها را با کمک انبردست کشيده 
اســت؛ حتی در مواردی با دستان خالی و انگشتانش 

دندان های پوسيده اش را کشيده است.

نا امنی غذایی در انگلیس 

تصادف با قديمی ترين توالت ژاپن

ژاپنی ها، بيشتر از هر ملتی به توالت اهميت می دهند و انواع 
و اقسام امکانات را در توالت هایشان تعبيه می کنند. عجيب 
هم نيست که در این کشور، توالت های باستانی وجود داشته 
باشد. از بخت بد اما قدیمی ترین توالت ژاپن، دیروز به خاطر 
برخورد یک ماشين آسيب دیده و خرابی آن، حسابی مورد 
توجه قرار گرفته است. ماجرا این اســت که یک راننده در 
محوطه یک معبد، قصد داشته به جلو حرکت کند، اما غافل 
از اینکه ماشين در دنده عقب اســت،  گاز داده و ماشينش 
به در چوبی یک توالت 500ســاله خورده است. این راننده 
که کارمند حفاظت از ميراث فرهنگــی کيوتو بوده، بعد از 
تصادف به پليس زنگ زده و به آنها از تصادف گفته اســت. 
توالت »توسو« در معبد توفوکوجی در کيوتو قرار دارد. در 
این تصادف، در چوبی این توالت آســيب دیده اســت. این 
توالت عمومی، 5قرن پيش برای اســتفاده راهبانی که در 
این معبد آموزش می دیدند ساخته شده است. این معبد که 
گنجایش 100راهب را دارد، 20توالت دارد که برخی از آنها، 
تا ابتدای قرن پيش همچنان مورد استفاده قرار می گرفتند. 
این توالت ها، برخلاف توالت های مدرن ژاپنی که امکانات 
بســياری دارند و توریســت های خارجی را شــگفت زده 

می کنند، سازه هایی کاملا ساده و ابتدایی هستند.

دمپايی ابری 242 دلاری
 

شــرکت های مد و فشــن، گاهی چنان قيمت گذاری های 
عجيبی می کنند که آدم از خود می پرســد آیا داخل چيزی 
که توليد کرده اند، طلا یا چيزی پنهان شده است که اینقدر 
گران است. در هند، یک جفت دمپایی ابری به قيمت 20هزار 
روپيه که معادل 242دلار اســت، حســابی سر و صدا کرده 
و کاربران فضای مجازی را به ســرحد جنون رسانده است. 
درســت مثل کشــور خودمان، دمپایی های ابری  در هند، 
به عنوان سلاح محبوب مادران برای تربيت فرزندان شناخته 
شده و شوخی های زیادی با آنها می شود. حالا در این شرایط، 
طبيعی اســت که فروش یک جفــت از آنها بــا این قيمت 
سرسام آور، این قدر جنجالی شود. برخی کاربران نوشته اند: 
»نمونه بهتر این دمپایی ها را در بازارهای محلی با 150روپيه 
می خرند« و با کيفيت این دمپایی های گران شوخی کرده اند. 
خيلی از کاربران هم در این فضا، دوره افتاه اند و محصولات 
برندهای معروف دیگر را که بی دليل گران هستند، شناسایی 

و مسخره می کنند.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

خطابه، باغ، جنگل 40

این جمله را زیاد شنيده ایم که در قرن بيست و یکم هنوز فلان 
کار را می کنند یا فلان چيز را می گویند. در این جمله تحقير 
و تمسخری نهفته است ناظر بر اینکه انسان به پيشرفت های 
بزرگی دســت پيدا کرده اما عده ای هنــوز می خواهند مثل 
قرن ها پيش رفتار کنند و متمدن نشــده اند. ســاده لوحی 
بزرگی در این دیدگاه رایج وجود دارد زیرا وقتی پای حقيقت 
انسانی به ميان می آید، علم و تکنولوژی جایگاهی ثانوی پيدا 
می کند. آنچه در اولویت قرار می گيرد، اقناع و متقاعد کردن 
انســان ها به انجام کار، گرفتن تصميم و اتخــاذ رویکردی 
خاص است و این اقناع جز با زبان و با توانایی زبانی به دست 
نمی آید. برای همين است که سياستمداران سخنور در تاریخ 
این همه بزرگ داشته می شــوند و بعضی سخنرانی ها )مثلا 
سخنرانی مارتين لوتر کينگ در رهبری جنبش ضد تبعيض( 
باقی می ماند و مدام به آن ارجاع داده می شود. فن خطابه با 
تکنيک ها و ابزارهایش از همان نخستين دوران زندگی بشری 
که نشــانی از آن داریم تا همين امروز مهم ترین وسيله برای 
تعيين جهت حرکت آدم ها بوده اند. چه در فلسفه، چه در دین، 
چه در ایدئولوژی های سياسی، در نهایت استفاده مناسب و 
معنادار از ابزارهای سخنوری و ادبيات سرنوشت را رقم زده 
است. و فن خطابه ربطی به زمان ندارد. بی زمان است. در قرن 
یکم و چهاردهم و بيست و یکم، همان کارکرد قبلی را دارد و 

همچنان بسيار قدرتمند است.
در هفته گذشته جوزپ بورل، مســئول سياست خارجی و 
امنيت اتحادیه اروپا ســخنرانی مهمی کرد و در آن خطوط 
اصلی سياست و امنيت اروپا را در دوره جدیدی از جهان که 
امروز در آن قرار گرفته ایم ترسيم کرد. در این سخنرانی که 
فن خطابه و استفاده از صنایع مختلف خطابی و ادبی بسيار 
چشمگير بود نقطه اوجی وجود دارد که مورد توجه و انتقاد 
بعضی از رسانه ها هم قرار گرفت. بورل گفت اروپا مثل یک باغ 
زیبا است؛ جایی که همه  چيز )آزادی سياسی، ثبات اقتصادی 
و همگرایی اجتماعی( در آن به تناسب و تعادل رسيده است؛ 
زیباترین چيزی که نوع بشــر توانسته خلق کند. بقيه جهان 
مثل جنگل می ماند و جنگل خاصيتش این اســت که به باغ 
حمله می کند. حالا وظيفه باغبان ها چيست؟ دیوارکشيدن 
دور باغ بی فایده است زیرا سرعت هجوم و رشد جنگل بالاست 
و هيچ دیواری هرقدر هم بلند نمی تواند جلویش را بگيرد. پس 

باغبان ها برای محافظت از باغ باید به جنگل بروند.
در این سخنان استعاری نکاتی است که بورل هرگز به صورت 
مستقيم و صریح نمی توانست بگوید. اما با استفاده از استعاره 
باغ و جنگل رادیکال ترین ســخنان را به شيوه ای نرم و حتی 
شاعرانه بيان کرد و به سرعت هم تيتر رسانه ای غرب و شرق 
شد. او اروپا را باغی نشان می دهد که در نهایت کمال و زیبایی 
است؛ بهترین دستاورد بشــری. بدون اینکه اشاره کند این 
باغ در گذشــته خودش جنگل غریبی بوده اســت. این باغ 
نتيجه خشونت و سبوعيتی است که تا نيمه قرن بيستم نيز 
ادامه داشته است. اما باغ کم کم به شکل امروزی درآمد زیرا 
باغبان ها فهميدند برای اینکه از جنگل شان باغی بسازند، باید 
به باغ های دیگران حمله کنند. باید ناامنی و خشونت و هرج 
و مرج و جنگ را به باغ های دیگران ببرند. باید مکان جنگل 
را تغيير دهند. بورل هيچ صحبتی از این گذشــته شــرم آور 
نمی کند. در عوض ســخنانش رو به آینده است، ناظر به عزم 
باغبان های این باغ زیبا برای تکرار آنچه قبلا کرده اند. برای 
بردن جنگ به »جنــگل جهان« چرا؟ چون آنهــا واقعا فکر 
می کنند برترین انســان ها هســتند. و چيزی که ساخته اند 
»بهترین چيزی اســت که نوع بشــر تا کنون توانسته است 
بسازد«. خطابه به کمک بورل آمده است تا نژادپرستانه ترین 
و اســتعماری ترین حرف ها را در قالب استعاره بيان کند. بله 
عزیزان، در قرن بيســت و یکم خطابه، مهم ترین دســتاورد 
بشری برای بيان حقيقت و تبدیل آن به عمل، هنوز مثل قرون 
قبل از ميلاد به همان شــکل کار می کند. پيامی در خطابه 
آقای بورل که سياستمداری معتدل بوده است دارد به بقيه 
دنيا ازجمله ما ارسال می شود: برای حفاظت از باغ مان داریم 
به جنگل شما می آیيم. همانطور که قبلا هم آمده بودیم. آیا 

آماده ایم؟

مرد ارابه کوچکش را هل می دهــد و پيش می رود. کار 
 هر روزش اســت، خانه اش ته کوچه ای تنگ است که 
شــاخ و بال درختان انجير و تاک از آن ســوی دیوارها 
سرک می کشــند. ابرهای آســمان هر روز به تماشای 
بســاط ســيب زمينی، پياز و گاهی خيــار و گوجه ای 
می نشينند که روی ارابه اش پهن اســت. ابرها هر روز، 
خدا خدا، می کنند که وقت غروب، ارابه مرد سبک باشد 
و لبخندی کم رنگ نشســته باشد روی لبش. مرد اما به 
وقت رفتن و آمدن ســرش پایين است و گاهی نگاهش 
به روبه روست تا ارابه اش به کسی برنخورد. نگاهش مات 
است و زیر لب گاهی حرف می زند. عابری از کنارش اگر 
بگذرد، سکوت می کند و بعد دوباره لب هایش می جنبند. 
انگار دسته ارابه اش یه جفت گوش داشته باشد و فقط و 
فقط برای او حرف بزند. انگار که گوش هيچ آدمی نباشد 
که حرف هایش را بشنود. می شود نشست و فکر کرد در 
خانه مرد چند گوش برای حرف شنيدن می تواند باشد؟ 
شاید همسرش و یک یا دو فرزند. شاید مادری یا پدری 

پير و قامت خميده.  آدم هایی که نگاه شان به زور و بازوی 
اوســت، به راهی که می رود و ارابه ای که هل می دهد. 
آدم هایی که اندوه شان بسيار اســت و مرد نمی خواهد 
روایت رنج هایش باری بر بار عزیزانش بيفزاید. لابد مرد 
توی دلش می گوید من مرد خانه هســتم، نباید بنالم، 
نباید توی دل اهل خانه را خالی کنم. همين است که با 
ارابه اش حرف می زند و باور دارد که در دو انتهای دسته 
سرد و آهنينش گوشی رویيده برای شنيدن حرف هایش. 
او حرف می زند، بی آنکه کســی از راه برسد و چند قدم 
کنارش راه برود و بگوید: اوضاع و احوالت چطور است. 

یکی که بگوید: من هستم، با من بگو. 
حرف های او و حرف های انسان های بسياری در روزگار ما 
به دنبال گوش هستند. می دانم و می دانيد که حرف زدن، 
آدمی را آرام می کند؛ گيرم به جایی نرسد و چاره ای در 
پی نداشته باشد، اما همين که کلمات جاری می شوند، 
حجمی هر چند اندک از اندوه آدمی کم می شــود. من 
و شــما و همه آنها که در فراز و نشيب زیستن هستيم، 
رنجوری و دلواپسی های خویش را داریم. رنج هایی که 
گاه کوچک و حقير پنداشــته می شــوند و گاه بزرگ و 

دشوار، یک وقت هایی از ساحت افکارمان دور هستند و 
وقت دیگر نزدیک، با همه این احوال گوشی باید باشد 

برای شنيدن شان. کاش گوش باشيم برای یکدیگر.

دغدغه

لطفا گوش باشیم

تقويم/ سالمرگعدد خبر

 نوازنده بدیع

يک بار در يــک برنامه تلويزيونی از اســتاد 
ابوالحســن صبا می پرســند که قوی  ترين 
شاگردش کیست؟ و اســتاد در نهايت حیا و 
فروتنی می گويد کــه مردم بايــد بهترين 
را تشــخیص دهند. اما بعدها در يک محفل 
خصوصی در جواب همین پرســش می گويد: 

حبیب الله بديعی.
بديعی نوازندگی ويولــن را از نوجوانی آغاز 
کرد و مدتی شاگرد لطف الله مفخم بود. مفخم 
يکی از شاگردان ابوالحسن صبا بود و بیشتر 
رديف های صبا به خــط و اهتمام اين هنرمند 
نوشته و چاپ شده  است. او3 سال حبیب الله 
بديعی را در فراگیری رديف های صبا تعلیم داد 
تا اينکه بديعی رفته رفته چنان پیشرفتی کرد 
که در سال 1329 به عنوان سولیست در برنامه 
راديو ارتش به نواختن ويولن مشغول شد. سال 
1331 بديعی به کلاس ابوالحسن صبا رفت و 2 
سال تمام نزد او ماند و دوره تکمیلی آوازها را 
آنجا به پايان  رساند. او در نواختن دستگاه ها و 
گوشه های آواز، قدرت و توانايی قابل ملاحظه ای 
داشت و در آهنگسازی و نوازندگی دارای سبک 
خاصی بود. هر کدام از آثار او از شیوايی و لطافت 
کم نظیری برخوردار بود. وقتی احساس می کرد 
تکرار نغمات و گوشــه ها ممکن اســت برای 
شنونده کسالت آور باشــد، به قطعه ای ضربی 
روی می آورد که موجــب تنوع و مبین قدرت 
نوازندگی اش شود. او بر رديف موسیقی ايران 
و آمیختن آن با نازك کاری ها و زينت هايی که 
در محضر صبا آموخته بود، قدرت فوق العاده ای 
داشت. همچنین تکنیک قوی و مستحکم او 
به خصوص در آرشه کشــی که با ممارست در 
نواختن اتودهای ويولن فرنگی به دست آورده 
بود، ســتودنی بود و همه اينها در کنار حافظه 
سرشار و ذهن خلاق و بداهه پرداز، از او تکنوازی 

به تمام معنا ساخت.
اين هنرمند و استاد موسیقی ايران در 27 مهر 
1371 به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان توس 
تهران درگذشت و پیکرش را در جوار امامزاده 

طاهر )کرج( به خاك سپردند.

حافظ

عمريست تا به راهِ غَمَت رو نهاده ايم
روی و ريای خَلق به يک سو نهاده ايم

ميليون ها نفر در انگليس، در 
ماه های اخير به خاطر شرایط 

بــد اقتصــادی، مجبور 
شــده اند وعده هــای 

غذایی خود را حذف کنند و یا در تمام 
روز هيچ غذایی نخورند. به گزارش 
گاردین، این یکــی از پيامدهای 
افزایش هزینه زندگی در انگليس 
اســت که ميليون ها نفر را درگير 
کرده است. براســاس تحقيقی که 

خيریه بنياد غــذا در انگليس انجام 
داده، تقریبا یک خانوار از هر 5خانوار 

کم درآمــد در ســپتامبر )مــاه پایانی 
تابســتان(، ناامنی غذایــی را تجربه کرده 

است. این یعنی، در مقایسه با هفته های اول 
قرنطينه سراسری در انگليس، افراد بيشتری 
در همين یک ماه گرسنگی کشــيده اند. از 
ماه ژانویه )زمســتان( ميزان گرســنگی در 
انگليس بيش از 2 برابر شده است و نزدیک 
به 10ميليون بزرگســال و 4ميليون کودک 
در ماه گذشته نتوانســته اند به صورت مرتب 

به وعده های غذایی دسترسی داشته باشند.
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط اســت که 
درخواســت ها از دولت برای حمایت بيشتر 
از اقشــار آســيب پذیر بيشتر شــده است. 
یک پيشــنهاد این اســت که غذای مجانی 
به حــدود 800هزار دانش آموز داده شــود. 
گزارش های تکان دهنده ای درباره گرسنگی 
بين دانش آموزان در بریتانيا منتشــر شده 
و در مــوارد زیادی، دانش آمــوزان غذاهای 
هم کلاسی های خود را می دزدند و یا به خاطر 
اینکه از پس هزینه غذای مدارس بر نمی آیند 
اصلا بــرای ناهار در مدرســه نمی مانند. در 
مواردی هم،  بســته ناهار دانش آموزان، تنها 

یک برش ساده نان است.
کارشناســان درباره پيامدهای بهداشــتی 
ویرانگر افزایش گرســنگی در ميان قشــر 
فرودست جامعه بریتانيا هشــدار داده اند و 

گفته اند این شــرایط می تواند بــه افزایش 
ســطح اســترس، افزایــش بيماری های 
روانی، دیابــت و بيماری هــای قلبی منجر 
شــود. در یک تحقيق جداگانــه در همين 
باره که توســط گروه »سرآشپزان مدارس« 
انجام شده هم نتایج مشابهی به دست آمده 
است. نائومی دانکن، مدیر اجرایی این گروه 
خيریه گفته اســت: »ایــن تحقيق واقعيت 
شــوکه کننده ای که معلمان مدارس هر روز 

می بينند را آشکار می کنند. شرایط به شدت 
 در حال بدتر شدن اســت.« در هفته های 
پيش رو، اوضــاع به مراتب بدتر خواهد 
شد چون خانوارهای ضعيف جامعه، 
به خاطر افزایش هزینه های زندگی، 
باید در سرمای زمستان، بين گرم 
کردن خود و خوردن غذا یکی را 
انتخاب کنند چون از پس تامين 
هزینه هر دو بــر نمی آیند. دولت 
ازماه ژانویــه با ارائه بســته های 
حمایتی تــلاش کرده به اقشــار 
آسيب پذیر کمک کند اما در تحقيق 
انجام شده مشخص شده که بيش از دو 
سوم خانوارهایی که درگير ناامنی غذایی 
هستند، از زمســتان به بعد مجبور شده اند 
کمتر آشپزی کنند چون غذای اندکی دارند 
و یا مجبور شــده اند بــرای صرفه جویی در 
هزینه ها، یخچال های خود را از برق بکشند. 
ماه گذشــته بيش از 18درصــد خانوارهای 
بریتانيایی گفته اند که اندازه وعده های غذایی 
را کاهش داده اند و یــا اصلا برخی وعده ها را 
حذف کرده اند، 11درصد گفته اند که با وجود 
گرسنگی نتوانسته اند غذا بخورند، و 6درصد 
گفته اند در مواردی پيش آمده که در یک روز 

کامل هيچ چيزی نخورده اند.

بـی تـعـارف 
و تکلـــف ، 
مـــثل همین متن کوتاهی 
که می بینید. مــا منتظريم 
تــا نوشــته هايتان درباره 
مســائل روزمره، مشکلات 
و دغدغه هايتــان را برای ما 
ارســال کنید. اگر اهل طنز 
و کاريکاتــور و طراحی هم 
هستید جايتان اينجا محفوظ 
اســت. متن يا طرح تان که 
آماده شد يک تماس  با شماره 
23023636 بگیريد تا برای 
رساندنش به ما ، راهنمايی تان 

کنیم. 

فراخوان

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

نگاه

روی هم رفته در زندگی ام نمایش 
بدی نداشتم. شب ها در خيابان ها 
نخوابيده بودم. البته کلی آدم خوب بودنــد که در خيابان 
می خوابيدنــد. آنها احمــق نبودند، فقط بــه درد نيازهای 
تشــکيلات زمانه نمی خوردند. نيازهایی کــه مدام تغيير 
می کردند. این توطئه شومی بود. اگر قادر بودی شب ها در 
رختخواب خودت بخوابی خودش پيروزی پرارزشی بود بر 
قدرت ها. من خوش شانس بودم، ولی بعضی از حرکت هایی 
که کردم، خيلی هم بدون فکر نبودند. روی هم رفته دنيای 
واقعا وحشتناکی بود و بعضی وقت ها دلم برای تمام آدم هایی 
که درش زندگی می کردند می ســوخت. اغلــب بهترین 
قســمت های زندگی اوقاتی بوده اند که هيچ کار نکرده ای و 
نشســته ای درباره زندگی فکر کرده ای. منظورم این است 
که مثلا می فهمی همه چيز بی معناست، بعد به این نتيجه 
می رســی که خيلی هم نمی تواند بی معنا باشــد. چون تو 
می دانی بی معناســت و همين آگاهی تو از بی معنا بودن، 
تقریبا معنایی به آن می دهد. می دانی منظورم چيســت؟ 

بدبينی خوش بينانه.

محمد: معلم مون ميگه خدا شما 
نابيناها رو بيشــتر دوست داره، 
چون نمی بينيد، ولی من گفتم خانم اگه خدا مارو دوست 
داشت، چرا ما رو نابينا کرد تا اونو نبينيم؟ معلم مون گفت: 
خدا دیدنی نيست ولی همه جا هست... می تونيد اونو حس 
کنيد. گفت: شما با دستاتون می بينين. حالا من همه جارو 
می گردم تا بالاخره یه روزی دستم به خدا بخوره و همه  چيز 

رو بهش بگم...

چارلز بوکفسکی

مجید مجیدی

عامه پسند

دیالوگ

بوک  مارک

رنگ خدا
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